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»اتفاق جالبی افتاد...«
اتمـام آنچـه پیش نویـس نهایـی کتـاب  از  دو روز پـس 
می پنداشـتم، اثـر مشـترکی از سـه معلم معنوی مشـهور، 
دیپـاک چوپرا، دبی فورد و ماریان ویلیامسـون تحت عنوان 
تأثیـر سـایه  منتشـر شـد. ایـن موضـوع موجب شـگفتی 
مـن شـد؛ بویـژه از ایـن بابـت کـه تصمیـم گرفتـه بـودم 
کتـاب جدیـدم را تحـت عنوان »همزمانی، سـایه و شـما«
نام گـذاری کنـم. چندیـن سـال بـود کـه بـا مفهوم سـایه 
در کشـمکش بـودم و اغلـب مطالبـی کـه در این خصوص 
مطالعـه کرده بودم برایـم قانع کننده نبود، آنـگاه به یکباره 
متوجـه شـدم که سـه نویسـنده برجسـته، کتابی درسـت 
بـا همـان موضـوع را به رشـته تحریـر درآورده انـد. تعجبی 

نداشـت کـه بسـرعت آن را بخـرم و همـان روز بخوانـم. 
مطالبـی که عنـوان می کردند بسـیار جالب بـود و خواندن 
کتـاب آنهـا را بـه همه توصیـه کردم؛ بـا این حـال، گرچه 
همه ما در جایگاه نویسـنده به موضوعات مشـابه بسـیاری 
پرداخته ایـم، امـا آن کتـاب بـا محتـوای صفحـات کتابـی 
کـه پیـش رو داریـد، بسـیار متفـاوت اسـت. من احسـاس 
می کنـم آنهـا نکاتی اساسـی را از قلـم انداخته انـد. اما روی 
نکتـه اصلـی با هـم توافق داریم: سـایه ای که بخشـی از هر 
یـک از مـا را در تاریکـی فـرو بـرده و از همیـن رو می تواند 
بسـیاری از بهتریـن انگیزه هایمـان را نابـود سـازد - ایـن 
موضـوع مهمـی اسـت و درک آن، راهـی را پیـش روی مـا 
قـرار می دهـد کـه می توانیم بواسـطه آن از خنثی سـازی و 

تخریـب عملکردهـای خود جلوگیـری کنیم. 
هنگامی که کتاب اسـرار سـایه را بسـتم، چیـزی به ذهنم 

1: The Shadow Effect/ Deepak Chopra, Debbie Ford,
 Marianne Williamson    
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خطـور کـرد. ایـن جلـوه ای عینـی از ماهیـت همزمانـی بـود، زیـرا بنا به 
ذات همزمانـی، مـا ایـن انتخـاب را داریـم که چگونـه به آن پاسـخ دهیم. 
دو رویـداد مرتبـط بـه طـور همزمـان اتفـاق افتـاده بودند و بدیـن ترتیب 
انتخابی را پیش روی من قرار داده بودند. گزینه ی نخسـت من، احسـاس 
یـأس و ناامیـدی بـود، زیـرا می پنداشـتم عنوانـی کـه متعلـق بـه »من«

بـود توسـط دیگری غصب شـده اسـت. واکنـش احمقانه ای که بیشـتر بر 
مبنـای منیـت بود، زیـرا این عنوان متعلـق به »من« نبـود، همان طور که 
آسـمان متعلـق به من نیسـت؛ اما »من« همـواره به دنبال فرصتی اسـت 

که احسـاس حقـارت کند. 
امـا گزینـه دیگـری نیز پیـش رو داشـتم کـه آن را انتخاب کـردم. با خود 
فکـر کـردم ایـن رویداد، به راسـتی یک موهبت اسـت. هـرگاه چند کتاب 
دربـاره ایـده ای نگاشـته می شـود، عـده ی بیشـتری بـا ایـن مفهوم آشـنا 
می  شـوند کـه مفهـوم سـایه، سـزاوار کَنـدوکاوی جـدی اسـت. موضوعی 
کـه می توانسـت بـرای تمـام خوانندگان مفید باشـد، بویژه کسـانی که در 
زندگـی روزمـره ی خـود همواره در تلاشـی ناموفـق به دسـت و پنجه نرم 

کـردن بـا انگیز ه هـا و امیـال بخـش تاریک تـر وجودشـان می پردازند. 
لـذا نکتـه در اینجاسـت: چنانچه همزمانـی را یک فرصت یا شـانس تلقی 
کنیم، ممکن اسـت بسـته بـه چارچوب فکری مـا در آن هنـگام، پدیده ای 
خـوب یـا بد باشـد. امـا اگـر رخـدادی از این دسـت را به منزله ی بخشـی 
از الگویـی عظیم تـر قلمـداد کنیـم )در این مـورد خاص، الگویی کـه اجازه 
می دهد عده ی بیشـتری از افراد به بحث پیرامون موضوعی مهم بپیوندند( 
آنـگاه در می یابیـم کـه موضـوع بر سـر کتـاب »من« یـا کتاب »شـما« یا 
این که چه کسـی کدام مطلب را ابتدا نوشـته اسـت، نیسـت. موضوع این 
اسـت کـه جهان نیـاز دارد بـه کدام پدیـده دقیق تـر بنگرد. البتـه، »من«

مایـل نیسـت بخشـی از ایـن الگـو باشـد. »مـن« می خواهد کانـون توجه 
باشـد. بنابرایـن، به هر چیـزی که به اهمیـت او نمی افزاید، توجهـی ندارد. 
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بـه همیـن دلیل بـود که منیتـم مرا به خشـم دعـوت می کرد. 
هنگامـی که رخدادهای همزمانی روی می دهند، در حقیقت پرسـش هایی 
بـه نسـبت دشـوار را مطـرح می سـازند. زیـرا اگـر بپذیریـم کـه همزمانی 
وجـود دارد، آنـگاه بایـد قبـول کنیـم که هدفی بـرای زندگی وجـود دارد، 
الوهیتـی هسـت کـه سرنوشـت تک تک مـا را رقـم می زند و شـاید هدف 
از بـودن مـا روی کـره ی زمیـن، چیـزی والاتـر از خریـد بعَـدی ما باشـد. 
»مـن« بـه ایـن نحـو اندیشـیدن اهمیتـی نمی دهـد، زیـرا بدیـن ترتیب 
خواسـته های پـُر تـب و تابـَش در جایـگاه دوم قـرار می گیـرد. »مـن«
می خواهـد کـه همـواره خواسـته های خـود را مطـرح کند تا به احسـاس 
مهـم بـودن دسـت یابـد، او نمی خواهد جایـگاه غرورآمیزش را بـه الگویی 
ولـو الهـی واگـذار نمایـد. لـذا تـلاش می کنـد مـا را متقاعـد سـازد کـه

چنیـن چیـزی وجود نـدارد. 
و پدیـده همزمانـی به همین شـکل عمل می کنـد یعنی مـا را می آزماید. 
اتفاقـی رخ می دهـد، بـا اتفاقـی دیگر مصـادف می شـود و در آن لحظه ما 
یـک گزینـه پیـش رو داریـم: می توانیـم از کنـار هـر دو رخـداد بی تفاوت 
بگذریـم یـا پدیـد آمـدن الگویـی را در ایـن رابطه ببینیـم و آنـگاه باید به 
مفیـد بـودن آن الگـو اعتمـاد کنیـم. اگـر بتوانیم بـه اعتماد خـود پایبند 
بمانیـم، آنـگاه رخدادهـا بـه رخدادهـای دیگـر منجـر خواهنـد شـد و ما 
وارد جریانـی می شـویم کـه برای شـکاکان بـه راحتی قابل درک نیسـت. 
در صفحـات بعـد، بـه اکتشـاف این فرآینـد خواهیـم پرداخـت و خواهیم 
دیـد کـه بخشـی از آن، در عمیق تریـن سـطح، نیازمنـد این اسـت که در 
صـدد درک سـایه برآییـم. بدون درک سـایه، قادر نخواهیم بـود به جریان 
کامـل همزمانـی راه یابیم - همان سلسـله رخدادهای همزمـان و به ظاهر 
معجزه آسـایی کـه طـی آنهـا دری بـه روی زندگی مان گشـوده می شـود. 
سـایه، بـه کمک »مـن« تلاش می کنـد این رویـداد را متوقف سـازد، زیرا 
اگـر مـن در راسـتای چیـزی عظیم تـر از خود تـلاش کنم، آنـگاه نخواهم 
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توانسـت بـرای خـود نیـز تـلاش کنـم. از آنجـا کـه »مـن« هیچ چیـز را 
مهم تـر از خـود نمی پنـدارد، ایـن برایـش یک بحران محسـوب می شـود. 
»مـن« در پاسـخ به چنیـن فرآینـدی می گویـد »این منصفانه نیسـت!«
»من«، احسـاس عصبانیت نهفته در سـایه را فرا می خواند و سـایه نیز به 
نوبـه خویـش پاسـخی خشـمگین به مـا داده و هر نـوع دردسـری را برای 
مـا ایجـاد می کنـد. ایـن خشـم و عصبانیـت چنـان زندگـی ما را آشـفته 
می سـازد کـه اگـر بـا سـایه ی خـود مواجـه نشـویم و تعامـل بـا آن را یاد 
نگیریم، متوجه خواهیم شـد که قادر به درک پدیده ی همزمانی نیسـتیم. 
سـایه، چشـم و گوش ما را به روی آن می بندد. اما اگر سـایه را به رسمیت 
بشـماریم و از نحـوه عملکـردش آگاه گردیم، خواهیم دید کـه رخدادهای 

همزمـان یکی پـس از دیگـری در زندگی مـان پدیـدار می گردند. 
مـن سـعی کـرده ام با تکیـه بر چند منبـع اطلاعاتـی مهم، نحـوه کارکرد 
آن را به شـما نشـان دهم . نخسـت، تجاربی مبتنی بر مشـاهدات کسـانی 
کـه بیش از 30 سـال بـه آنها آموزش و مشـاوره داده ام و همچنین تجارب 
شـخصی خـودم از پدیـده ی همزمانـی. منبـع دوم کـه پشـتوانه ی منبـع 
نخسـت اسـت، برگرفته از 3000 سـال اسطوره، افسـانه و ادبیات است که 
اغلـب آنهـا فرآیندهایی روانی را شـرح می دهند که مراجعان و شـاگردانم 

در تجـارب خـود بـا آنها روبرو می شـوند. 
افـرادی کـه بـه مفهومـی از اصالت فردی گرایـش یافتـه و در زندگی خود 
پدیـده ی همزمانـی را تجربه می کنند، در واقع به اشـکال گوناگون در قالب 
داسـتان ها و افسـانه های بی نظیـر فرهنگ مـان زندگی می کننـد. تمام این 
آثار ادبی مدت های مدید موضوعات مشـابه همزمانی و سرنوشـت را مورد 
توجـه قـرار داده و از همیـن رو، شـواهد قابـل قبولـی دال بـر موجودیـت 
همزمانـی بـه شـمار می رونـد. در هـر مورد، شـخصیت های اصلـی مجبور 
بودنـد با »من« و سـایه بجنگنـد تا با همزمانی که گاه تقدیر یا سرنوشـت 
خطاب می شـود، یکپارچه گردند. ادبیات و اسـطوره بـا دلایلی قانع کننده، 
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ثابت می کنند که این مفهوم نقشـی محوری در روان مشـترک بشـر دارد 
کـه یونـگ آن را »ناخودآگاه جمعی« نام نهاده اسـت. 

بـا بررسـی هـر دو مجموعـه از شـواهد شـخصی و ادبـی، خواهیـم دیـد 
زندگـی ای کـه بـه تمامـی بـا پدیـده ی همزمانـی عجین باشـد، بسـتگی 
بـه چنـد عامـل دارد. قبـل از هـر چیـز لازم اسـت توجـه داشـته باشـیم 
کـه ابعـادی از زندگـی مـا اسـرارآمیزند و بـه نظـر می رسـد نوعـی الگوی 
همزمانـی وجـود دارد و مـا باید فرصت کنجکاوی در این حـوزه را به خود 
بدهیـم. آنـگاه بایـد بـه خود اجـازه دهیـم که بـه درون خویشـتن هبوط 
کنیم تا شـناخت بهتری از کیسـتی مان بدسـت آوریم. برخـی افراد هرگز 
ایـن سـفر را طـی نمی کنند و ایـن در نهایت به ضررشـان تمام می شـود. 
 دیـدگاه مبتنـی بـر هبـوط بـه درون و ملاقـات بـا خویشـتن سـایه، از 
ویژگی هایـی اسـت کـه بارهـا در ادبیـات و اسـطوره تکـرار شـده و یکـی 
از جذاب تریـن ابعـاد آن اسـت. مسـیری کـه در شـکل کلی خـود رهروان 
بسـیار دارد، با این اسـتثناء که مسـیر هر کسـی مختص خودش است. راه 
هیـچ کس درسـت مثل دیگری نیسـت. شـاید بـه همین دلیل باشـد که 
در این خصوص داسـتان های بسـیار شـنیده ایم. سـفر به جهان خاکی در 
اسـطوره هایی همچـون اودیسـه، اورفئوس، پرسـفون، بودا، مسـیح، دانته، 
سـرگوین، شـاه لیر، هملت و بسـیاری دیگر از جمله داستان معاصر، هری 
پاتـر دیـده می شـود. احتمـالاً نیـاکان مـا بـه خوبی بـه این عنصـر اصلی 
اشـراف داشـتند، درسـت همان طـور کـه مـا هنـگام کنکاش احساسـات 
درونی خود، با حسـی آشـنا از »شـب های تاریک روح« سـخن می گوییم. 
 در صورتی که سـفر به درون را بپذیریم، ناگزیر از پاسـخ به پرسـش هایی 
پیرامـون باورهـا و ارزش هـای شـخصی مان خواهیـم بـود و ایـن امـر بـه 
گونـه ای اجتناب ناپذیـر مـا را وادار می سـازد تـا نگاهـی تـازه بـه جهـان 
معنـوی خـود داشـته باشـیم و ضعف هـای خویـش را بپذیریـم و هـرگاه 
بـا سـایه ی خود ملاقـات کنیـم، درمی یابیم کـه اگـر از آن نگریزیـم، این 
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قابلیـت را دارد تـا تبدیـل بـه سرچشـمه ای از قـدرت حقیقـی گـردد و 
شـفقت نهفتـه در اعمـاق وجودمـان را متجلـی سـازد. آنـگاه کـه از ایـن 
رویارویـی درس بگیریـم، برماسـت که از نو ظهور کنیـم و با چنین خردی 
بـه حیـات خـود ادامـه دهیـم و بـه آن اعتمـاد کنیـم. آن هـم بـه نوبه ی 
خـود دیـدگان مـا را بـه روی ایـن آگاهـی خواهـد گشـود کـه پدیـده ی 
همزمانـی بـه واقـع در زندگـی ما چه عملکـردی دارد و چگونـه می توانیم

همـگام بـا آن حرکـت کنیم. 
 اگـر ایـن مفاهیم تا حدی انتزاعی به نظر می رسـند، جای نگرانی نیسـت. 
ایـن سـفری اسـت که هومـر، دانتـه، شکسـپیر و سـایرین آن را به نحوی 
توصیـف کرده انـد کـه بتوانیم بـه راحتـی درک نماییم، حتی اگـر از زمان 
دبیرسـتان تاکنون آثاری از این نویسـندگان را مطالعه نکرده باشـیم. هیچ 
زبـان فنـی بخصوصـی وجود نـدارد کـه ماهیت تحـول روانی و احسـاس 
حاصـل از آن را وصـف نماید. اینها فرآیندهایی هسـتند کـه تنها می توان 
از طریـق اسـتعاره آموخـت، فرآیندهایـی کـه در قالـب داسـتان هایی که 

اسـطوره و ادبیـات می نامیم، بازگو می شـوند. 
در یک یادداشـت شـخصی، نخسـت به این اشـاره می کنم که به بسـیاری 
از مطالـب دسـت اول پیرامـون پدیـده همزمانی اشـراف دارم. هـم اکنون 
مثالـی ارائـه دادم و بایـد بگویـم تـا وقتـی ایـن کتـاب را ننوشـتم آرام و 
قـرار نداشـتم. در حقیقـت، تمـام کتاب هـای مـن از همیـن الگـو پیروی 
کردنـد، مطالبـی کـه بـه ذهنـم هجـوم می آوردنـد و از من می خواسـتند 
آنهـا را روی کاغـذ بیـاورم. رویدادهـا چنـان ذهنـم را انباشـته می کردنـد 
کـه مجبـور می شـدم بـه آنهـا پاسـخ دهـم. احسـاس می کـردم هـر روز 
بخـش دیگـری از اطلاعـات بـه دسـتم می رسـد و مـرا در مسـیری کـه

در پیـش گرفتـه بـودم، یـاری می کند. 
 مـن بـه هیچ وجـه ادعا نمی کنم که شـیوه یادگیـری برتر یا اسـرارآمیزی 
دارم. امـا می دانـم چگونـه بـه اعماق خویشـتن هبـوط کنم، زیـرا این کار 
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را انجـام داده ام و بـه دیگـران نیـز در ایـن راه یاری رسـانده ام. موهبتی که 
ایـن تجربـه بـرای تک تـک ما بـه همـراه دارد این اسـت کـه به مـا اجازه 
می دهـد بـه شـکل کمال یافته تـری بر مبنـای بعُد اسـطوره ای حیـات به 

زندگـی خود ادامـه دهیم. 
 و بـه ایـن ترتیـب، همچنـان کـه ایـن صفحـات را بـه رشـته تحریـر در 
مـی آوردم، بـه رویدادهـای همزمانـی کـه یکـی پـس از دیگری سـر راهم 
پدیـدار می شـدند، اعتمـاد می کـردم، رویدادهایـی کـه بـه مـن اجـازه 
می دادنـد تـا دوردسـت ها را ببینـم و کاری را کـه باید انجام دهـم و آنچه 
را کـه بایـد بگویـم. این شـیوه ی عملکرد همزمانی اسـت. پدیـده ای که از 
مـا بـرای انجـام امور ضروری اسـتفاده می کنـد و از آنجا که مـا موجوداتی 
بشـری هسـتیم همیشـه قادر نیسـتیم دسـتآورد نهایی آنهـا را ببینیم. 

 شـاید ایـن فکـر بـه ذهنتـان خطـور کند کـه من فـردی چنـان محدود 
و غیرقابـل اطمینانـم کـه قابلیـت نوشـتن بـرای دیگـران را نـدارم. پس، 
بگذاریـد آن را بـه ایـن نحـو شـرح دهـم: لازم نیسـت یک تابلـوی راهنما 
از طـلا سـاخته شـده باشـد - تنهـا کافیسـت راه درسـت را نشـان دهـد. 
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اغلـب مـا بـه این لحظـات توجه کرده ایـم - لحظاتی که همه چیز درسـت 
همـان طـور کـه باید اتفـاق می افتـد. در چنین لحظاتی، کسـی کـه باید، 
درسـت در لحظـه ای کـه بایـد، برمی خیـزد تـا چیـزی را نجـات دهـد - 
همـان لحظاتـی کـه احسـاس می کنیـم سـتاره ها به نحـوی معجزه آسـا 
دسـت بـه دسـت هـم داده اند تا شـما را به سـمت جایـی که باید باشـید، 
حرکـت دهنـد. می توانیـد آن را شـانس، کارمـا، تصـادف، دسـت راهنما، 
جهان هسـتی یا خـدا بنامید. می توانید از فرشـته ی نگهبـان، روح نیاکان 
خـود یـا قدیسـی کـه حامـی شماسـت سپاسـگزار باشـید یـا آن را فقط                  

یک معجـزه بنامید. 
گاهـی این رخداد را موهبـت »دوستان« مـی نامیـم. به عزیزتـرین دوست 
خـود در طـول ده ها سـال مـی نگـریـم و مـی دانیـم کـه بـدون کمـک 
وی نمـی توانستیم در مسیـری کـه طی کردیـم گـام برداریـم. او درسـت 
همـان کسـی بـود کـه نیـاز داشتیـم. دوستـی کـه مـی توانـد هدیـه ای 

معجـزه آسا نیـز بـاشـد. 

فـصـل یـک

] همزمـانی یـا صرفـاً شـانس  [
سه کاری که باید انجام دهیم
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اگـر بخواهیـم این رخداد را توصیـف کنیم، می توانیم از واژه های بسـیاری 
کمـک بگیریم. اما چگونـه آن را درک می کنیم؟ و چنانچه درک می کنیم، 

در ایـن خصوص چه اقدامی صـورت می دهیم؟
 روز پـس از ازدواجـم، من و همسـرم با هواپیما به انگلسـتان سـفر کردیم 
و برای نخسـتین بار پس از صدها سـفر هوایی که تا آن زمان داشـتم، به 
طـور رایـگان در بخـش درجه یک قـرار گرفتیـم. روی صندلی هـای چرم 
مجلـل خـود لـم داده بودیـم، آبمیـوه می نوشـیدیم و احسـاس می کردیم 
لطـف خداونـد شـامل حـال ما شـده اسـت. شـاید هـم فقط یک شـانس 

بـود؟ یـا تلنگری از سـوی کائنات؟ 
آنـگاه ماجـرای یکی از دوسـتانم به نام باب ام.، که مالک یک کتابفروشـی 
مسـتقل بـود، پیـش آمد. سـه مـاه بـود که اجـاره اش عقـب افتـاده بود و 
چیزی نمانده بود مغازه اش برای همیشـه بسـته شـود. آن شـب، تصمیم 
گرفـت بلیـط بخت آزمایـی بخـرد و اگر برنده نشـد، خـودش را با اسـلحه 
هـلاک کنـد. از آنجـا که او بـه عنوان یک مأمـور امنیتی نیـز کار می کرد، 
همیشـه اسـلحه ای به همراه داشـت. آن شـب، چهار شـماره بلیط او اعلام 
شـد -  و مبلغـی کـه برنـده شـد بـه قـدری بـود کـه بتوانـد اجـاره عقب 
افتـاده اش را بپـردازد. او احسـاس رضایت، شـادمانی و آسـودگی می کرد و 
از طرفـی گیـج شـده بـود. زیـرا به این می اندیشـید کـه این رخـداد قصد 
داشـت دربـاره ماهیـت جهانـی کـه در آن زندگـی می کرد، چـه پیامی به 
او بدهـد و آیـا ممکن بـود این پیام مفهومی جز همزمانی، داشـته باشـد؟
 یـا همانطـور کـه بـه مـن گفـت، آیـا بایـد زمـان بیشـتری را بـه امـور                        

مـی داد؟ اختصـاص  مذهبـی 
وضعیـت او پرسـش های مهمـی را مطـرح می سـازد. آیـا کلید حـل تمام 
مشـکلات مـا در دسـت سرنوشـت اسـت؟ خـوب، می دانیـم که همیشـه 
چنیـن نیسـت. پـس چرا سرنوشـت برخی از مشـکلات را حـل می کند و 
برخـی دیگـر را نـه؟ پاسـخ به این پرسـش ها شـاید بـه این معناسـت که 
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مـا بایـد از زوایـای تـازه ای به تجـارب خـود بیندیشـیم و گاه بارها مجبور 
خواهیـم شـد بـا انـگاره ای مواجه شـویم، پیش از آنکـه به ما اجـازه بدهد 

مفهومـش را درک نماییم. 
کـرت ونـگات، رمان نویسـی که پیامدهای عجیـب زندگی را بـا ظرافت به 
رشـته تحریـر درمـی آورد، ایـن مطلب را به شـکلی زیبا توصیـف می کند: 
او در رمـان خـود تحت عنوان ریش آبی1 شـخصیتی غیرعـادی و مضحک 
را وصـف می کنـد کـه بـه رخدادهـای همزمـان و عجیـب در زندگی خود 
واکنـش نشـان می دهـد، بدیـن معنا که منکـر هر گونه صحت و درسـتی 

در آنها می شـود. 
اگر کسی چنین رخدادهای همزمان را خیلی جدی بگیرد، دیوانه می شود.
فرد باید به این پندار دست یابد که رویدادهای گوناگونی در جهان رخ  

داده اند که او به درستی درک نکرده است.
همیشه این گزینه را داریم که وانمـود کنیم، به هر حال اتفاقی نمـی افتد. 
می توانـم نمونـه ای عجیـب در قالـب داسـتانی کوتـاه را کـه در بیسـت 
سـالگی نگاشـته ام، بـه ایـن مطلـب اضافـه کنـم، داسـتانی تجسـمی که 
آینـده را وصـف می کـرد. سـالها بعـد آن را در میـان کاغذهایـم یافتـم 
و در کمـال تعجـب متوجـه شـدم کـه رویدادهـای توصیـف شـده در آن 
داسـتان بـه طـرز قابـل توجهـی بـه حقیقـت پیوسـته اند. مـن احتمـالاً 
توجـه چندانـی بـه آن نداشـتم، امـا دریافتـم کـه در حقیقـت، برخـی از 
نویسـندگانی که سـالیان متمادی با آنهـا کار کرده ام، هـر از گاه به همین

قسـم تجربـه اشـاره کرده انـد. 
در ایـن صفحـات از داسـتان هایی کـه صرفـاً از خوش شانسـی و همزمانی 
حکایـت می کننـد، فراتـر خواهـم رفـت و فکـر می کنـم وقتی بـه چنین 
رویدادهایـی بـه خـودی خـود می نگریـم، به دشـواری قـادر بـه درک آنها 
هسـتیم، امـا اغلـب می توانیـم در آنها یک الگـوی اصلی را دنبـال نماییم. 
الگویـی مبتنـی بـر اشـارات ریز و درشـتی کـه در قالـب شـانس، اقبال و 

1: Kurt Vonnegut/ Blue Beard    
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سرنوشـت دریافـت می داریـم و شـاید لازم باشـد بـه آنهـا توجـه کنیـم. 
اگـر نسـبت به آنچـه برایمـان رخ می دهـد آگاهی داشـته باشـیم، چنین 
موهبت هایـی را در هـر کجـا خواهیـم دیـد و درمی یابیـم ایـن پدیـده ی 
همزمانـی اسـت که به مـا تلنگر می زنـد و وقتی از آن آگاه شـویم، ممکن 

اسـت لازم باشـد بـه فراخوانش پاسـخ دهیم. 
از آنجـا کـه ممکـن اسـت از آنچـه خواهیـم یافـت شـگفت زده شـویم، 
هم اکنـون آن را برایتـان شـرح خواهـم داد. خواهیـم دیـد کـه بـرای قرار 

گرفتـن در جریـان همزمانـی، بایـد بـه اقدامـات زیـر عمـل کنیم: 
    اطمینان داشـته باشـیم که نوعی انرژی در کائنات وجود دارد، نیرویی 
کـه بـر آن اسـت تـا از ما در راسـتای خدمـت به جهـان بهره بگیـرد. این 

اطمینـان باید اطمینانی عمیق باشـد. 
     ایـن آمادگـی را داشـته باشـیم که هرگاه این نیرو بـه یاری مان می آید، 
بـه آن توجـه کنیـم و اشـکال گوناگـون عملکـرد آن را بشناسـیم. اگـر از 
روش هـای آن بی اطـلاع باشـیم، ممکـن اسـت از توجه به ایـن که چگونه 
وارد زندگی هایمـان می شـود، بـاز بمانیم. اگر نسـبت به آن ناآگاه باشـیم، 
نمی توانیـم بـا آنچـه در قالـب فرصـت بـه سـوی مـا می آیـد، به درسـتی 
روبـرو شـویم. بسـیاری از مـردم در انتظـار »شـانس بزرگ« زندگی شـان 
هسـتند و بـه نوعـی، عمر خـود را هدر می دهند. اما شـانس بـزرگ هرگز 
اتفـاق نمی افتـد زیـرا ابتـدا شـانس های کوچـک بسـیاری بودنـد - همان 
فرصت هایـی کـه دیگـری با انـرژی و اطمینان بسـیار از آنها بهره جسـت. 
      ایـن انتظار را داشـته باشـید که انرژی همزمانی بـه روش هایی به ظاهر 
غیرمنطقی از شـما اسـتفاده کند. جهان هسـتی طرحی دارد و بر ماسـت 
کـه یـاد بگیریـم همـگام بـا آن حرکت کنیم و سـهم خـود را ایفـا نماییم. 
بدیـن منظور بایـد انتظارات و پاداش های مدنظر »مـن« را رها کنیم. البته 
پاداش هایـی در کار خواهنـد بـود، اما شـاید نه مطابق با تصور ما و چه بسـا 
بهتـر از آن. لـذا در دل آرزو نکنیـد کـه یک فضانورد شـوید و ایـن را هدف 
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مطلـق خـود فـرض نماییـد. در عوض، خواسـته قلبی خویش را مشـخص 
کنیـد، سـپس گـوش فرا دهیـد، توجه کنیـد و ببینید آیـا واقعاً بـا پیامی 
کـه جهـان برایتـان می فرسـتد، همخوانی دارد یـا نه. اگر کوررنگی داشـته 
باشـید، هـر قـدر هـم در آرزوی این شـغل باشـید، سـازمان ناسـا شـما را 
اسـتخدام نخواهد کرد. اما دروازه ی دیگری به رویتان گشـوده خواهد شـد 
کـه تمـام و کمـال و بی عیـب و نقص اسـت - البته اگر بـه آن توجه کنید. 
دیپـاک چوپـرا1 طی مصاحبـه ای با ژان هوسـتون2، این مطلـب را به طرز 
شـیوایی توصیـف کـرد. در ودانتـا، او شـرح می دهـد: همزمانی از شـرایط 

ریتـام بهارا پراگیا3 اسـت و سـه اصـل دارد: 
ریتام واژه مربوط به ترتیب ریتمیک جهان است؛ 

بهارا، یعنی »پر از« ؛ 
پراگیا، به معنای »ذهن« است. 

بنابرایـن، او کسـی اسـت کـه ذهنـش بـا ریتـم کیهـان اشـباع می شـود. 
وقتـی عناصـر و نیروهـای درون شـما بـه تمامـی در فضایی کـه می توان 
آن را آگاهـی بـدون انتخـاب نامیـد با عناصـر و نیروهای کیهـان یکپارچه 

می شـوند، آرزویـی لطیـف تحقـق خـود را ممکن می سـازد.
رسـیدن بـه این جایـگاه )فضای همزمانـی( به سـادگی آرزو کردن چیزی 
و سـپس انتظـار پدیـد آمدنـش نیسـت. این کار مسـتلزم همسـو شـدن 
بـا انرژی هـای کیهانـی اسـت. خواهیـم دیـد کـه چگونـه می توانیـم از                      

عهـده ایـن کار برآییم. 

عواملـی وجـود دارنـد کـه مـا را از پذیـرش همزمانـی در زندگی مـان بـاز 
خواهنـد داشـت و مـا در بخـش دوم ایـن کتاب بـه تفصیل به شـرح آنها 
خواهیـم پرداخـت. ایـن موضـوع مهمی اسـت، زیرا اگـر بدانیـم اذهان ما 

1: Deepak Chopra      2: Jean Houston      3: Ritambharapragya   
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قادرنـد چـه دام هایی سـر راهمـان بگسـترانند، خیلی راحت تـر می توانیم 
از آنهـا اجتنـاب ورزیـم. در ضمـن، بـه ایـن ترتیـب نگـرش مثبت تـری 
بدسـت می آوریـم تـا بخواهیـم صرفـاً راه فـرار را در پیـش بگیریـم. وقتی 
بدانیـم چـه اشـتباهاتی ممکن اسـت از هر یک از ما سـر بزنـد، همه، این 
فرصـت را خواهیـم داشـت که شـفقت خود را رشـد دهیم. اشـتباهات ما 
فرقـی بـا خطاهـای دیگـران ندارند. به عنـوان مثال، شـاید با مشـاهده ی 
عصبانیـت خـود، به این فکر بیفتیم کـه آیا عصبانیت اصلًا ضـرورت دارد.                       

اینطور نیسـت.  معمولاً 
وقتـی چنیـن بیندیشـیم، شـکی نخواهـد بـود کـه بـا دیـدن عصبانیـت 
دیگـران، بـه حـال آنـان دل می سـوزانیم. بـا همیـن نگـرش، مشـاهده ی 
حرص و طمع و خواسـته ی خودمان موجب می شـود، نسـبت به کسـانی 
کـه در چنـگال طمـع و آرزو گرفتارند، گشاده دسـت تر و سـخاوتمندانه تر 
عمـل کنیـم. وقتی شـاهد این باشـیم که چگونـه از دیگران نفـرت داریم، 
بـه ورطـه ی عشـق و ابراز محبت نسـبت به کسـانی که در چنـگال نفرت 
اسـیرند، بازمی گردیـم. آنهـا و نیز خودمان را می بخشـیم. آنـگاه می توانیم 
از بنـد احساسـات منفـی رهایـی یابیـم. اگـر بـر آن هسـتیم که بـه طور 
کامـل بـه حضور پدیـده همزمانی در زندگـی خود خوشـامد بگوییم، باید 

خـود را از تمـام خواسـته های »مـن« رها سـازیم. 

اگـر تاکنـون برایتـان پیـش آمـده کـه به طـرز غیرمنتظـره ای احسـاس 
عصبانیـت، انـدوه یـا سـردرگمی کنیـد، ایـن به احتمـال قریب بـه یقین 
غلیـان احساسـات برخاسـته از ناخودآگاه یا سـایه ی شماسـت - جزئی از 
وجودتـان کـه شـاید ترجیـح می دادیـد به رسـمیت نشناسـید. اگـر واقعاً 
بخواهیـم چنـان خـود را رهـا سـازیم کـه به هـر کجا کـه همزمانـی ما را 

سـایـه
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می بـرد، عزیمـت کنیـم، ناگزیـر خواهیم بـود بـه درون خویشـتن هبوط 
کنیـم و بـا آنچـه کارل یونـگ خویشـتن سـایه می نامید ملاقـات نماییم. 
اگـر بـه سـمت ملاقات بـا خویشـتن سـایه گام برنداریـم، قـادر نخواهیم 
بـود از آن انـرژی کسـب کنیـم؛ در عوض بـا آن خواهیم جنگیـد و نیروی 
خـود را تحلیـل خواهیـم بـرد. از این زاویه بـه موضوع بنگرید. اگـر رویای 
وحشـتناکی ببینیـد، می توانیـد وانمود کنید کـه اتفاق نیفتاده اسـت، اما 
اگـر دوبـاره و دوبـاره آن را ببینیـد، انـکار آن برایتـان غیرممکن می شـود. 
اگـر بـاز هـم سـعی کنیـد آن را نادیـده بگیریـد، ممکـن اسـت متوجـه 
شـوید کـه بـه کلـی از بـه خـواب رفتـن هـراس داریـد و ایـن امـر خیلی 
زود سـلامتی و نشـاط شـما را تخریب خواهد کرد. در این وضعیت حتی 
قرص هـای خـواب آور و الـکل هم پـس از مدتـی تأثیرگذار نخواهنـد بود. 
شـما بایـد بـا این رویـا و مطلـب ناخودآگاهـی که بـه همـراه دارد مواجه 
شـوید، آن را به رسـمیت بشناسـید و در راسـتای آن تلاش کنید زیرا در 
غیـر ایـن صـورت بازیافتـن آرامش برایتـان امکان پذیـر نخواهد بـود. تنها 
در آن هنـگام می توانیـد خویشـتن واقعی تان باشـید. این سـایه اسـت که 
بـا شـما سـخن می گویـد. می خواهد به شـما بگوید کـه در رویاهای شـما 
حضـور دارد و وقتـی وارد حالتـی مخـرب، انتقـادی یـا چارچـوب ذهنـی 

خودویرانگـری می شـوید، حضـورش را احسـاس کنید. 
البتـه می توانیـم ایـن کار را پیـش از آن کـه بـه یـک معضل تبدیل شـود 
انجـام دهیـم و مـن در این کتـاب رهنمودهای لازم برای ممکن سـاختن 
ایـن امـر را ارائـه خواهـم داد. در صورتـی که ایـن کار برایتان ترسـناک به 
نظـر می رسـد، نگـران نباشـید. همـه مـا در برخـی از برهه هـای زندگـی 
ناچـار خواهیـم بـود که با سـایه ملاقات کنیـم و خواهیم فهمید سـایه ی 
مـا بیـش از حـد مشـتاق اسـت با مـا رابطه ی دوسـتی برقـرار کنـد، ما را 
از مواهبـش برخـوردار سـازد و بـه مـا کمـک کنـد کـه در زندگی مسـیر 
تعالـی را طـی کنیـم. امـا کمـاکان نیـاز داریـم کـه بـا آن ملاقـات کنیم. 
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فـصـل دو

شـاید عجیب به نظر برسـد، اما لازم اسـت در آغاز این فصل چند گام به 
عقـب برداریـم و بـه بررسـی مثال های مشـخصی از نگرش هـای حاکم بر 
جامعـه در خصـوص پدیده ی همزمانـی بپردازیم، ایـن نگرش ها می توانند 

چارچـوب قدرتمندی به باورهـای ما بدهند. 
یکی از آنها این اسـت: »زمانش که برسـد، او از راه می رسـد.« این سـخنی 
قدیمی اسـت. سـخنی که بیشـتر جنبه اطمینان بخشـی دارد، زیرا دلالت 
بـر ایـن دارد که رهبر صالـح و متفکر معنوی، بدون هیچ تلاشـی از جانب 
مـا و درسـت در لحظـه موردنظـر پدیدار می شـود. چه دلفریب. این قسـم 

اندیشـیدن می تواند مشـکلات زیادی برای مـا پدید آورد. 
 ایـن نگـرش بـه بیـان دیگـر، عبـارت اسـت از بـاور بـه ایـن کـه افـراد 
مناسـب، درسـت در همـان لحظـه ای کـه وجودشـان لازم اسـت از راه 
می رسـند، مشـروط بـر ایـن کـه از قبـل تـلاش کـرده و مطمئن باشـیم 
کـه جمـع مناسـبی از امکانـات لازم را در کنـار خـود داریـم و از آنچـه 
احتمـالاً رخ خواهـد داد آگاهیـم. بـه این معنـا که ما باید در شـکل گیری 

] دست راهنما [
همزمانی، سرنوشت و آینده ی شما
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سرنوشـت خویش سـهیم باشـیم، نه این کـه فقط به پذیرش بـی چون و
چـرای آن بسـنده کنیم. 

 روش مؤثرتـر بـرای اندیشـیدن بـه ایـن موضـوع را می تـوان در یک نقل 
قـول هنـدی قدیمـی یافت »هـرگاه دانش آمـوز آماده باشـد، اسـتاد از راه 
می رسـد.« روشـی بسـیار متفـاوت - کـه بازهـم بـه سـهیم بـودن مـا در 

فرآیند رشـد شـخصی تأکید مـی ورزد. 
ایـن فقـط یـک انتخـاب شـخصی نیسـت. بدیهـی اسـت که مـا بـه افراد 
شایسـته و آگاهـی نیـاز خواهیـم داشـت تـا مـا را در مسـیر تغییـر پیش 
رو راهبـری کننـد - سـاده لوحـی اسـت اگـر وانمـود کنیـم در سـیاره ای 
کـه بـا بحران هایـی نظیر انرژی، مشـکلات جمعیـت، افزایـش جمعیت و 
گسـترش تسـهیلات اتمـی دسـت و پنجـه نـرم می کنـد، قرار نیسـت ما 
بـا هیـچ چالشـی روبرو نشـویم. اما پرسـش این اسـت، چگونـه می توانیم 
در راسـتای آینـده ای روشـن تـلاش کنیـم تـا اطمینان حاصـل کنیم که 
بهتریـن نتیجه ممکن را بدسـت خواهیـم آورد؟ چطـور می توانیم جایگاه 
خودمـان را پیـدا کنیـم تـا بتوانیـم در هماهنگـی بـا مقصود و سرنوشـت 

خویـش گام برداریم؟
در اینجـا خواهیـم دید هـرگاه از فضـای تنگ نظرانه ی من یعنـی، »وطن 
مـن«، »فرهنـگ مـن«، »ینگه دنیای مـن« و »حیاط خلـوت من« خارج 
شـویم، آنـگاه می توانیـم وارد فضـای قلب شـویم کـه به مـا می گوید همه 
بـه هـم متصلیـم و تنها راه حل هایـی که پیـش رو داریـم، برپایه ی همین 
آگاهـی و احترام اسـتوارند. وقتی در آن فضای قلبـی قرار بگیریم، پیوندی 
جدیـد بـا آینـده میسـر می گـردد - آینـده ای کـه در خلـق آن سـهیم 
هسـتیم. هنگامـی که به خویشـتن خود اجـازه دهیم کـه وارد این قلمرو 
شـود، آنگاه تغییرات عظیم و معجزه آسـا رخ خواهند داد. ما ممکن اسـت 
قادر نباشـیم سـیل رویدادها یا نحـوه ی گردش جهان روی محـور خود را 
متوقـف کنیـم، اما می توانیـم نحوه حضور خـود در جهـان را تغییر دهیم 
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و در آن نقطـه، سرنوشـت، تقدیـر یا همان چیزی که نامـی برایش نداریم، 
بنـا بـه عادتی خیال انگیـز، به ما دسـت یاری خواهـد داد. 

مـا بنـا بـه تجربه ی شـخصی خـود از ایـن امـر آگاه هسـتیم. هنگامی که 
تصمیـم می گیریـم »سـعادت خـود را دنبـال کنیـم« )اقتبـاس از جملـه 
مشـهور جـوزف کمپبـل1، اسطوره شـناس، »بـه دنبـال سـعادت خویش 
باش«(، کاری که انجام می دهیم، همیشـه آسـان نیسـت و ممکن اسـت 
حتـی گاهـی اوقات احسـاس کنیم به طرزی غیرممکن دشـوار اسـت، اما 
می دانیـم که دسـت سرنوشـت اغلب از راه می رسـد و در لحظه ای بسـیار 

حسـاس بـه یاریمان می شـتابد. 
کارل گوسـتاو یونـگ2 کـه پیشـگام به کارگیـری واژه همزمانی به روشـی 
اسـت کـه مـا در اینجـا بـه کار می بریم، احسـاس کـرد این دقیقـاً همان 
رویـدادی اسـت کـه اتفـاق افتـاده اسـت، گرچـه برخـی از طرفـداران او 
ترجیـح می دهنـد بگویند همزمانی، تنهـا نوعی چارچوب فکری اسـت. از 
نظـر آنهـا همزمانـی، هنگامـی روی می دهد کـه به اتفاقـات خاصی توجه 

می کنیـم، زیـرا بـه ناگهـان نسـبت به آنها حسـاس می شـویم. 
بـه طـور مثـال، اگر چندی پیـش درباره ی سـگ ها صحبت کرده باشـیم، 
بـه طـور ناگهانـی بـه تمـام سـگ هایی کـه بـه نظـر می رسـد در زندگی 
روزمـره مـا ظاهـر می شـوند، توجـه می کنیـم. موضـوع این اسـت که آن 
سـگ ها همیشـه وجـود داشـته اند، امـا ایـن مـا هسـتیم کـه بـه یک باره 
شـروع کرده ایـم بـه آنها توجه نشـان دهیم. مفهـوم این امـر از نگاه برخی 
افـراد ایـن اسـت که فکر کنیم سـگ ها به طـرزی جادویی ظاهر شـده اند. 
منطقـی بـر این قسـم تحلیـل حاکم اسـت و با ایـن حال اغلـب ما خیلی 
خـوب می دانیـم که این تمـام معادله نیسـت - به نظر می رسـد پدیده ای 

عظیم تـر در ایـن امر دخیل باشـد. 

1: Joseph Campbell 

Carl Gostav Jung :2: روانپزشک متفکر سوئیسی که به خاطر فعالیت هایش در روانشناسی و ارائة 
نظریاتش تحت عنوان روان شناسی معروف است. یونگ را درکنار زیگموند فروید از پایه گذاران دانشِ نوین 
روانکاوی قلمداد می کنند به تعبیر فریدا فوردهام پژوهشگر آثار یونگ: » هرچه فروید ناگفته گذاشته یونگ 

تکمیل کرده است.«
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1: The Natural, Field of Dreams, Forrest Gump, Slum dog Millionaire    

آرتـور شـوپنهاور1، فیلسـوف نیـز به ایـن موضـوع می اندیشـید و مقاله ی 
وی تحت عنوان » نظریه پردازی شـهودی پیرامون ژرف اندیشـی آشـکار در 
سرنوشـت فـرد« نشـانگر این امر اسـت. پرسـش او این اسـت: چـرا وقتی 
فـردی در کهنسـالی به زندگی گذشـته خویـش می نگرد، اغلـب اوقات به 
الگویـی پـی می برد که گویـی در آن زمان قـادر به درک آن نبوده اسـت؟ 
او ایـن الگـو را می بینـد و بـه مـا توصیـه می کنـد بـا بکارگیـری اراده ی 
ناخـودآگاه خـود آن را خلـق نماییـم. بـا این حـال، فکر می کنیم پرسـش 
بسـیار عظیم تـری در خصـوص ایـن موضـوع وجـود دارد کـه او می دانـد 
چگونـه اثبـات نمایـد. چـرا پیش تر نتوانسـتیم به ایـن الگو پـی ببریم؟ و 
اگر می توانسـتیم، زندگیمان دسـتخوش چه تغییراتی می شـد؟ و این که 

اراده ی ناخـوداگاه چگونـه عمـل می کند. 
اغلـب افـراد دربـاره ایـن سـطح عمیق تـر- یعنـی رخدادهـای همزمـان 
معجزه آسـا، یـا فرصت هایـی که به ناگهان در مقابلشـان پدیدار گشـته اند، 
صحبت چندانی نمی کنند. شـاید شـرم از خودسـتایی یا سـخن گفتن از 
شـانس خوبشـان موجب می شـود از بیان این موضوعات خودداری کنند. 
بـا ایـن حـال، بایـد بگویـم کـه ایـن ایـده در فرهنگ محبـوب ما بسـیار 
زنـده و پویاسـت، بـه حدی کـه تعجـب آور و در برخی مـوارد دور از انتظار 
اسـت. چیـزی کـه نمی خواهیـم وجـودش را بـه رسـمیت بشناسـیم، اما

همـه بـه آن اشـراف داریم. 
فقـط کافیسـت بـه انبـوه فیلم هـای هالیـوود بیندیشـیم، فیلم هایـی که 
از آنهـا بسـیار لـذت برده ایـم و عمیقـاً دوستشـان داریـم، آثـاری که همه 
حامـل یـک پیـام واحـد هسـتند، عبـارت از ایـن که وقتـی آنچـه را واقعاً 
دوسـت داریـم انجـام می دهیم، کاری که احساسـی واقعی بـه ما می دهد، 
آنـگاه معجـزات یا الهامـات به یاریمان می شـتابند. بـه فیلم هایی همچون 
طبیعـی، سـرزمین رویاهـا، فارسـت گامـپ، اسـلم داگ میلیونر2 یا سـایر 
فیلم هـای محبـوب خـود بیندیشـید. آنـگاه بـه رخدادهای همزمـان فکر 

2: Arthur Schopenhauer 
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کنیـد، بـه پیچ و خم های سرنوشـت و شـرایط عجیبی که شـخصیت های 
فیلـم را بـه نقطـه ای کـه بایـد باشـند هدایـت می کنـد تـا داسـتان بـه 
سـرانجام برسـد. می توانیـد ایـن را انـکار کنیـد و بگویید این صرفـاً ترفند 
از پیـش طراحی شـده ی نویسـندگان اسـت تا آنچـه می خواهیـم را به ما 
بدهنـد و ممکـن اسـت این گفته حقیقت داشـته باشـد. هالیـوود می داند 
چگونـه از طریـق تماشـاچیانش پـول دربیـاورد. از طرفی می تـوان گفت، 
تماشـاچیان، یعنـی میلیون هـا و میلیون ها تن همچون ما، با اشـتیاق این 
الگـو را می پذیرنـد چـون بـه درسـتی آن بـاور دارنـد. این الگو بـا واقعیت 
درونی مـان کـه از قبـل می شناسـیم، ارتبـاط برقـرار می کنـد - حتی اگر 
نخواهیـم بـا همان هیجانی که هنگام تماشـای فیلم به ما دسـت می دهد، 
آن را بـاور کنیـم. واقعیـت درون مـا می گویـد: هـرگاه در مسـیر حقیقـی 
قلبمـان گام برمی داریـم، تقدیـر و سرنوشـت بـه مـا یـاری خواهنـد داد. 
ممکـن اسـت بـه همین دلیل باشـد که باشـکوه ترین آثار ادبی سـه هزاره 
گذشـته یـا در همیـن حـدود، بارها بـه این موضـوع پرداخته اند. شـاید به 
این دلیل باشـد که در وجود خود نسـبت به آن احساسـی حقیقی داریم، 

گرچـه دور از عقل به نظر برسـد. 
افسـانه های مشـهور در تمـام دوران هـا و اعصـار نشـانگر این امر هسـتند، 
حتی اگر فی نفسـه جزو »آثار ادبی« به شـمار نروند، در زمره داسـتان های 
مردمـی قـرار  گیرند. داسـتان احتمالاً مجعـول رابرت دی بروس1، پادشـاه 
اسـکاتلند کـه در مقابـل انگلیسـی ها جنگیـد، یکـی از این نمونه هاسـت. 
می رفـت.  شـمار  بـه  جـذاب  متمـادی شـخصیتی  نسـل های  بـرای  او 
در ایـن داسـتان، رابـرت دی بـروس، کـه بـار دیگـر در جنـگ شکسـت 
خـورده بـود، در غـاری نشسـته و سـعی می کـرد بـه اشـتباه خویـش پی 
ببـرد. در همـان حـال کـه خسـته و درمانـده نشسـته بـود چشـمش بـه 
عنکبوتـی افتـاد کـه از تـار خود بیـرون می آمـد. او تار عنکبـوت را خراب 
کرد. هرچه نباشـد او یک پادشـاه بود و حتی پادشـاهان از جنگ گریخته، 

1: Robert the Bruce   
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تحمـل عنکبوت هـا را ندارنـد. بار دیگر متوجه شـد که عنکبـوت به همان 
جـا بازگشـته و هنوز هم سـعی داشـت تاری بتنـد. او باز هم تـار را خراب 
کـرد و در افـکار خویـش فرو رفـت. اندکی بعد، وقتی سـرش را بـالا آورد، 
دیـد کـه عنکبوت دوباره برگشـته و در تلاش اسـت تا تاری درسـت کند. 
رابـرت لحظـه ای در تأمل بـود و ناگهان پیام را دریافت کرد: هرگز تسـلیم 
نشـو. او بـا الهـام گرفتـن از ایـن پیـام، بـه کارزار بازگشـت و همانطور که 
در تاریـخ خوانده ایـم، اسـکاتلند را از سـلطه ی بریتانیایی هـا آزاد کرد. اگر 
او بـه آنچـه جهان هسـتی سـعی داشـت بگویـد توجـه نمی کـرد و آن را 
نمی شـنید، این پیـروزی اتفـاق نمی افتاد. شـاید درس واقعی ایـن رخداد 
حـاوی دو بخـش اسـت: هرگـز تسـلیم نشـو و بـه پیام هایـی کـه جهـان 

هسـتی برایـت می فرسـتد گوش فـرا بده. 
رابـرت دی بـروس، در سـال 1329 پس از میلاد درگذشـت. جالب این که، 
همیـن داسـتان در نقطـه ی دورتـری از جهـان نیز تکرار شـد، داسـتانی از 
ایـن قـرار که حاکم بـزرگ ایرانی، تیمـور لنگ مورچه ای را تماشـا می کرد 
کـه از سـاقه ی یـک علـف بـالا می رفـت. در حقیقـت ایـن هـم درسـت 
مثـل داسـتان قبلـی اسـت. تیمـور لنـگ در سـال 1336 پـس از میـلاد 
بـه دنیـا آمـد، بنابرایـن دوران زمانـی این دو بسـیار بـه هم نزدیک اسـت. 
در رابطـه بـا ایـن موضوع، حتـی به داسـتانی قدیمی تر نیز می توان اشـاره 
کـرد. آلفـرد بـزرگ، پادشـاه انگلسـتان کـه در سـال 899 پـس از میـلاد 
چشـم از جهـان فروبسـت، خود را در موقعیتی مشـابه یافـت. او نیز که به 
نظـر نمی رسـید بتواند در نبرد  علیـه دانمارکی های مهاجم پیروز شـود، از 
میـدان جنـگ گریخت. او اندوهگیـن و محزون در کلبه ای نشسـته بود، و 
بـه او گفته شـده بـود مراقب باشـد کلوچه هـا در اجاق نسـوزند. از همین 
حـالا مطمئنـم که می توانم در اینجا تشـابهی بـا دو داسـتان دیگر ببینم. 
خـوب، آلفـرد چنان غـرق در افکار خویش بود که البته کلوچه ها سـوخت 
و آن شـب برای کسـی چیزی برای خـوردن باقی نماند. زن روسـتایی که 

نما
راه

ت 
دس

  /
 2

ل 
فص

3
3

www.bonyadonline.com



بـه او پنـاه داده بـود، بازگشـت و بـه خاطـر از بین بردن غذایشـان سـر او 
فریـاد کشـید. در آن هنـگام بـود کـه آلفـرد فهمیـد ایـن وظیفه اوسـت 
کـه مطمئـن شـود مردم کشـورش غذا بـرای خـوردن دارنـد و در صلح و 
آرامـش زندگـی می کننـد. او عقلـش را جمع کـرد و به این فکـر افتاد که 
از نـو نبـردی را آغـاز کنـد و در نهایت دیـد که متجـاوزان دانمارکی تحت 
سـلطه وی هسـتند. در انگلسـتان، شـاه آلفرد هنوز هم به »آلفرد بزرگ«
مشـهور اسـت، گرچـه او قدرتمندترین پادشـاه عصر خویش نبوده اسـت. 
او چنـان احترامـی را در میـان مـردم کسـب کـرده اسـت کـه از معـدود 
پادشـاهان آن دوره تاریک اسـت که نامش برای هر انگلیسـی آشناسـت. 
به واقع، مهم نیسـت این داسـتان ها براسـاس حقیقت باشند یا نه؛ موضوع 
مهـم ایـن اسـت که آنهـا مطالبـی دربردارند که بـه لحاظ روانشـناختی و 
معنـوی احساسـی حقیقـی به مخاطب می دهنـد. همه آنها به زبان سـاده 
می خواهنـد بگوینـد، برای کسـانی کـه در راه آزادی گام برمی دارند )خواه 
رهایـی از ظلـم و سـتم باشـد، یـا تـلاش بـرای تبدیـل شـدن بـه کسـی 
کـه بایـد و یـا رهایی یافتـن از بندهایی دیگـر(، حتی بدترین شکسـت ها 
می تواننـد منبـع الهام باشـند. تنهـا کاری که بایـد انجام دهیم این اسـت 
کـه همـواره از آنهـا اسـتقبال کنیم و از همـه مهم تر این که نباید تسـلیم 
یـأس و ناامیـدی، دلسـوزی بـرای خـود یـا بی ارادگـی شـویم. آنچـه از ما 
انتظـار مـی رود، ایـن اسـت کـه در خلـق آینـده خویـش سـهیم باشـیم. 
تمام این سـه داسـتان در بطن خود، تشـابهات دوری از داسـتان مسـیح 
دارنـد. مصلـوب شـدن مسـیح، همان هنـگام کـه می رفت تا شکسـتی را 
رقـم بزنـد، به بزرگترین پیـروزی بدل گشـت. در کلیسـاهای اقصی نقاط 
جهـان، صلیب هـا و تندیس های مسـیح مصلوب، نمادهایـی از آن تغییر و 
دگرگونـی هسـتند. آنهـا بـه ما می گوینـد هنگامی کـه با شکسـتی روبرو 
می شـویم، ممکـن اسـت در حقیقـت، تنهـا در جسـتجوی نقطـه عطفی 
باشـیم کـه به پیـروزی منجر می شـود. ما به تاریک ترین بخش خویشـتن 
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